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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می‌خواهید بدانید

زندگی

به صرف نوستالژی برای کودکان دهه شصت و هفتاد

هایدی     یا   فوتبالیست‌ها آن روزها، خبری 
از استودیوهای 

بزرگ و تزئین شده 
و خاله‌های خوش 
لباس و رنگی نبود. 

در طول روز فقط 
دو-سه ساعت، 

خانم خامنه و 
خانم رضایی، از 

پشت قاب کوچک 
تلویزیون ما را وارد 

دنیای جادویی 
‌می‌کردند

امروز ما دهه 60 و 
هفتادی‌ها زنان و 
مردان بزرگسالی 
هستیم که شاید 

مادر و پدر هم 
شده باشیم، ولی 

بدون شک اگر 
موسیقی هر کدام 

از کارتون‌های 
دوران کودکی به 

گوشمان بخورد به 
همان عصر پاییزی 

پرتاب ‌می‌شویم و 
بی‌صبرانه منتظر 

شروع تیتراژ برنامه 
کودک می‌شویم

16 مهـــر روز جهانـــی کـــودک اســـت. 
بـــرای متولدین دهـــه هشـــتاد و نود، 
احتمـــالاً ‌ایـــن روز چنـــدان اهمیتـــی 
نداشـــته باشـــد ولی برای ما متولدین 
دهه‌هـــای 60 و 70، روز جهانـــی کودک 
به اندازه عیـــد نوروز مهم بـــود. چون 
تنها روزی بـــود که تلویزیـــون صبح تا 
شـــب کارتون پخش ‌می‌کـــرد! چیزی 
کـــه امـــروز بـــه لطـــف شـــبکه پویـــا و 
دسترســـی به‌ اینترنـــت و پلتفرم‌های 
تماشـــا آنلاین فیلم و کارتون، بســـیار 
عادی به نظر ‌می‌رســـد. بـــرای ما مهم 
نبـــود چـــه کارتونـــی پخش ‌می‌شـــود، 
تکـــراری اســـت )کـــه اغلـــب بـــود( یا 
جدید. آن چیزی که اهمیت داشـــت 
یـــک روز کارتـــون دیدن بـــدون وقفه 
بـــود. وقتی با هم ســـن و ســـال‌هایم 
حـــرف  کودکـــی  دوران  مـــورد  در 
‌می‌زنیـــم، اغلب صحبت بـــه کارتون و 
انیمیشـــن‌های آن دوران نیز کشـــیده 
‌می‌شـــود؛ کارتون‌هایی کـــه حتی اگر 
نامشـــان در خاطرمان نمانده باشد، 
اســـم شـــخصیت‌ها قطعـــاً در ذهـــن 
همـــه ما هســـت.‌ هایدی، الســـتون و 
ولستون، مخمل، لولک و بولک، پت 
و مت، کپـــل و نارنجـــی و کاراکترهای 
دیگـــری کـــه بخـــش بزرگـــی از دوران 

کودکی مـــا را تشـــکیل داده‌اند.
آن روزها، خبری از استودیوهای بزرگ 
و تزئیـــن شـــده و خاله‌هـــای خـــوش 
لبـــاس و رنگـــی نبـــود. در طـــول روز 

فقط دو- ســـه ســـاعت، خانـــم خامنه 
و خانم رضایی، از پشـــت قاب کوچک 
تلویزیـــون مـــا را وارد دنیـــا جادویـــی 
‌می‌کردنـــد. فکر نمی‌کنـــم هیچ کدام 
از بچه‌هـــای ‌این نســـل فراموش کرده 
باشـــد که با توصیه‌های‌ خانم رضایی، 
مدام از تلویزیـــون فاصله ‌می‌گرفتیم 
تا چشـــم‌هایمان ضعیف نشود. تصور 
بیشـــتر ما‌ این بـــود که از پشـــت قاب 
شیشـــه‌ای تلویزیـــون قادر بـــه دیدن 
ما هســـتند و دلمـــان نمی‌خواســـت 
بچه‌های شـــلوغ و حـــرف گوش نکنی 

به حســـاب بیاییم.
و  ن‌هـــا  تو ر کا د  ا تعـــد  ، ز و مـــر ا
انیمیشـــن‌هایی که در‌ ایـــران و جهان 
تولید می‌شـــود آنقـــدر زیاد اســـت که 
قطعـــاً هیـــچ کودکی قـــادر بـــه دیدن 
همـــه آنها نیســـت. فکـــر نمی‌کنم اگر 
10 ســـال بعد از کودکان امروز بپرسیم 
کـــه بـــا چـــه کارتون‌هایـــی خاطـــره 
دارنـــد، جواب‌های یکســـان بگیریم. 
ولـــی یکـــی از خاطـــرات مشـــترک 
مـــا دهـــه شـــصتی‌ها و هفتادی‌هـــا، 
ی  نیمیشـــن‌ها ا و  ســـک‌ها  و عر
ســـاده‌ای بودند کـــه دنیـــای کودکانه 
مـــا را ‌می‌ســـاختند. به بهانـــه 16 مهر، 
‌می‌خواهم کمی نوســـتالژی بازی کنم 
و از پرطرفدار‌تریـــن کارتون‌های دهه 
هفتاد بنویســـم. اگر شـــما هم دلتان 
هـــوای دوران کودکی را کرده اســـت، با 

من همـــراه باشـــید.

نوشین تقیلی
نو یسنده

عروسک‌هایی که با ما زندگی ‌می‌کردند

چشم درشت‌های ژاپنی

دست کی بالا؟ بستنیاآقای مرجی! و کلاه قرمزی

شـــاید نقطه مشـــترک عروســـک‌هایی کـــه در آن دوران ســـاخته ‌می‌شـــدند، 
ترســـناک بودن آنها بـــود! کاراکترهایی که اگرچه هدف آنهـــا انتقال پیام‌های‌ 
تربیتـــی و آموزشـــی بـــه بچه‌هـــا بـــود، ولـــی از نظـــر ظاهری بیشـــتر بـــه آنابل 
شـــباهت داشـــتند! یکی از خاطرات کودکی من‌ این اســـت کـــه هربار با دیدن 
کارتـــون خانـــه مادربزرگه و عروســـک مادربـــزرگ از‌ ترس گریـــه ‌می‌کردم. اما 
بـــا وجود ‌ایـــن عروســـک‌های کمی ترســـناک و نازیبـــا، هنوز بیشـــتر ما آهنگ 
تیتـــراژ خونه مادربزرگه، مدرســـه موش‌ها، الســـون و ولســـون و زی زی گولو 
را بلدیـــم. مـــا بچه‌هـــای دهه هفتـــاد وقتی دوســـتان زی زی گولو بـــرای بردن 
او به ســـیاره خودشـــان آمدنـــد غمگین شـــدیم، از شـــیطنت‌های دم باریک و 
کپـــل و عینکی و نارنجی ریســـه رفتیم، نگران رابطه مخمـــل و گل باقالی خانم 

بودیم و مراقـــب بودیم گـــول دون دون را نخوریم.

امروز تعـــداد زیـــادی از نوجوان‌ها طرفـــدار انیمه‌های ژاپنی 
هستند. اما تولید انیمیشـــن‌های محبوب در ژاپن از سال‌ها 
قبـــل وجود داشـــت. همـــه ما ظهر جمعـــه منتظـــر بودیم تا 
قســـمت جدید فوتبالیست‌ها را ببینیم تا بفهمیم سرنوشت 
توپـــی که ‌ایـــن یک هفته در آســـمان بـــود چه ‌می‌شـــود. بابا 

لنـــگ دراز، هـــاچ زنبور عســـل، هایدی، پرین و ‌ای‌کیو ســـان 
دیگـــر انیمیشـــن‌های معروف ژاپنی هســـتند که همـــه ما با 
آنها خاطـــره داریم. انیمیشـــن‌های جذاب و پرکششـــی که 
تقریباً دو وجه مشـــترک داشـــتند؛ کاراکترهایی با چشـــمان 

درشـــت و از دســـت دادن پدر یا مادر!

تعـــداد زیـــادی از بازیگران باتجربـــه و نام آشـــنای امروز، در 
دهه هفتـــاد کاراکترهـــای اصلی مجموعه‌هـــای تلویزیونی 
مخصوص کـــودکان بودنـــد. اکبر عبدی، زنده‌یاد حســـین 
پناهی، آتیلا پســـیانی، زنده‌یاد حســـین محب اهری، ‌ایرج 
طهماســـب، حمید جبلـــی، زنده‌یـــاد رضا ژیـــان، فردوس 
کاویانـــی و فاطمـــه معتمـــد آریا جـــزو چهره‌هـــا و نام‌های 
آشـــنای آن روزها بودند. آن روزها که خبـــری از برنامه‌های 
متنـــوع آموزشـــی نبود، مـــا در محلـــه بروبیا قوانیـــن را یاد 
گرفتیـــم، در محله بهداشـــت، یـــاد گرفتیم به ســـامتی و 
بهداشـــت‌مان اهمیت بدهیم، با کلاه قرمـــزی برای دیدن 
آقای مجری به تهران ســـفر کردیم، با ســـیب خنده ریســـه 

رفتیـــم و همراه مجیـــد و بی‌بی زندگـــی کردیم.

یکـــی از عـــوارض بالا رفتن ســـن و بـــزرگ شـــدن، دلتنگی 
بـــرای دوران کودکـــی اســـت. امروز مـــا دهـــه 60 و ‌70ای‌ها 
زنان و مردان بزرگســـالی هســـتیم که شـــاید مادر و پدر هم 
شـــده باشـــیم، ولی بدون شـــک اگر موســـیقی هر کدام از 
کارتون‌هـــای دوران کودکی به گوشـــمان بخـــورد به همان 
عصـــر پاییـــزی پرتـــاب ‌می‌شـــویم کـــه بعـــد از بازگشـــت از 
مدرســـه پای تلویزیون‌های کوچک ‌21اینچی نشســـته‌ایم 
و بی‌صبرانـــه منتظر شـــروع تیتراژ برنامه کودک هســـتیم.


